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 گفتار پیش
بله، مرگ بر عشق، و  مرگ بر عشق دیدم.  کانالی را در فضای مجازی به نام

-های ناخوبی است که به نام عشق خوانده میجا همان ارتباطعشق در این

وع،  وع یا نامشر هابی که عشق را بدنام کرده است. مشر
ز در شود. همان چی 

بینز که ماه رمضان روزه اری را میکورزش . جهت ارتقای روحی انسان نیست

د، چرا؟ برای اینمی ه پای او به ککه بدن او افت نکند؛ ولی به محض ایننگی 

ز کاری را کند. آیا شب مسابقه میبازی میآن سوی مرز برسد، عشق توان چنی 

-عشق ۀجا به اجبار از واژ آیا باخت، در انتظار او نخواهد بود؟ این انجام داد؟

همان مرگ  ۀها شایستعشق گونهبازی استفاده کردیم، و پیداست که این

عشق و یا  در عشق و دوسنی است. تلاشر برای زنده کردن ،این کتاب . است

 احیای واژۀ عشق.  ،دست کم
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 مقدمه
، عشق با کمیت، باری به هرجهت بودن، روزمر  
ی

سروکار تقلید، و عادت، گ

،  ندارد.  ن اآقایرسد. به جابی نمی ،و در آن ،دهد عمری انجام میکارهابی را بشر

ز  ،چون مجبور هستند  ؛روند سر کار می ها و کارمندهای کاسب  ،و برای همی 

ی و ارباب رجوع خود را رعایت نمی کنند. آنان در بی یک زیادی، حقوق مشیی

. خانم ز ز و همی  زحمت  ،پزخانه که در آشنز بیها را میلقمه نان هستند، همی 

 روند. تر نمیپیش ،کشند؛ ولی تا جابی می

ی در غارها نگفتیم، و بیابانخودشناش، از گوشههای در مجموعه کتاب -گی 

 کند، و به کاری نشینز را توصیه نکردیم، انسان می
ی
تواند در اجتماع زندگ

 کسی که درگی  روزمر  
ً
دازد، و درآمدی داشته باشد؛ ولی قطعا  بیی

ی
راهی  ،هاستگ

 و درس و به عرفان ندارد. کار زیاد، دغدغه
ی

تحصیل، به های فراوان خانوادگ

بی به جا نماند، خودشناش را غی  ممکن میگونه  کند. ای که هیچ قو 
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 بدون مبنا

ز نیازمند، کار آسابز است. تا دلت  ۀیک نفر یک خان اضافه داشت. یافیی

ها داد. یک روز رفته بود خانمان وجود دارد. خانه را به یکی از آنبخواهد بی 

ز سرکسیر  ۀو به خان ،ند شته باشاببیند نیازی ند ،ها بزند سری به آن خود نی 

نکرده بودند. پیداست که هستند، چراغشان  باز  ،. هرچه زنگ زده بود ند ک

سایه سراغ گرفته بود، باز است. از هم ،و در  ،آید روشن است، صدایشان می

 برو تو.  ؟باز است ،بینز در مگر نمی گفته بود: 

 بالاخره باید خیی داد، یا الله گفت.  -

ها را ندارند این ،خواهد که نمی  اللهیا - ز  برو تو.  ؛ها که این چی 

رقصند. میواره ماهپای دخیی و پش با شلوارک  ،موقع مغربرفته بود دیده بود 

هابی که به ذهن و می ،پولی داری
ز ز چی  . نخستی  ، هزینه کنز خواهی در راه خی 

است.  گاهورزشو خانه، بیمارستان، مسجد، کتاب،  ساخت مدرسه ،رسد می

ی  ؟آموزش و پرورش واقعی است رورش ما یکپآیا آموزش و  ز آیا پرورش، چی 

، مورد توجه قرار گرفته است  در  ؟است که در نظام آموزشر
ز
آیا کار خلاف

آیا آثار همۀ روند؟ آیا کودکان به مسی  فطرت خود میشود؟ مدرسه انجام نمی

درست  ،با بیمارانآیا رفتار کارکنان بیمارستان نویسندگان، خوب است؟ 

آیا پاسخ درست به بیمار کنند؟ است؟ آیا کسی را که پول ندارد، پذیرش می

و آن را اندک و به  ،د نکند انباید صدای بلندگو را زی ،کدهدهند؟ آیا نیایشمی

د ص ها سایه آزاری نکند؟ دهو هم ،ورت محدود و در ساعات معینز به کار گی 

. توابز مطپرسش دیگر را خود می د، وقنی  رح کنز کارهای ما از عشق، مایه نگی 

ز می عشق هنگامی که مبنای ما مبنای درست تواند به نباشد، یک کار خی  نی 

 انحراف برود. 
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 پیش نیازها
 
ی

نیاز نیازهابی دارد، هنگامی که پیشها نیاز به پیشمانند بسیاری از دوره ،زندگ

 ، مدرگ  های آزاد، هرکسی را با هر گاهزمابز دانش . زبز در جا میرا رعایت نکنز

و هنوز ریاضز  ،رفتکرد. یک نفر تا کارشناش ارشد پیش میپذیرش می

ستان را نگذرانده بود.  برو مدرک  ،خواهیگفتند اگر مدرک ارشد را میمیدبی 

کت کنز  ،ساخت ربات ۀاکنون اگر در دور دیپلم را بیاور.  ،  ،سرر و مدار را ندابز

. البته این گویند برو آنمی توابز هرکاری می ،آزاد است ۀیک دور  ،را یاد بگی 

، انجام دهی؛ ولی بدون آن پیش -نیاز، دچار مشکل میدوست داشته باشر

ی زبان انگلشوی ، نیاز به یادگی  سی داری. ی. برای تحصیل در یک کشور خارحیی

، نمی ،اگر این زبان را ندابز  ی، از تحصیل، توابز بروی. اگر برو یا به درسنی ندابز

. باز می اصولی یاد دهم. میلی رایانه را خواستم ز دوستان، میا کیبه یمابز

 ،مانند پمپ یک چاه استفت: گخود او می ، و جلوی او بود  ،نداشت. رایانه

اکنون سالیابز گذشته است، او رایانه و کنم. آن را فقط روشن و خاموش می

ها کار دیگر را از میانۀ راه، آغاز و ده ،بردهنیاز، جلو ها کار دیگر را بدون پیشده

ی، هکرده است. ازدواج، بچ    تدریس، تألیف و دار شدن، تربیت فرزند، یادگی 

 . ها بدون عشقیناتحقیق و همۀ 
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 دعا یا نفرین؟
، این

ی
که یک نفر برای غذا آمده است یا برای روضه؟ یک نفر پرسش همیشکی

من  : گوید خوانم، یک نفر میمن در طول سال در این مسجد نماز می : گوید می

قرار  ،گویند ها راست میدهم، اینخورم، میچند برابر قیمت غذابی را که می

گویند، قرار نیست مشت کسی را باز کنیم، و نیست بگوییم همه، دروغ می

ز دیگری است؛ بله، آن ،بگوییم پشت سخن آنان اند، دهها برای روضه آمچی 

خواهند خواهند؟ آیا میخورند؛ ولی در روضه، چه میو در کنار آن، طعامی می

مسافر راه عشق شوند؟ حاجات آنان روشن است، گاهی تفاوت دعا و نفرین 

 دانند. را نمی
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 حس مالکیت
ی را حس مالکیت باعث می ز مان  شود هرچی  ز برای خود تهیه کنیم. همه چی 

هرچند نیاز چندابز به آن نداریم. آن وقت جابی که ملک عموم  ،شخصی باشد 

آید. خودرو باید در راه مردم شخصی ما درمی ۀبه اشغال وسیل ،مردم است

د. دربار و  ،پارک شود  ازدواج، البته بانوان باید  ۀبخش زیادی از مسی  را بگی 

د. آدم کندیگری عمل می ۀبه گون ،جا حس مالکیتتک همش باشند؛ ولی این

سر، باید ممنوع شود. نه تنها نباید صاحب دیگری باشد. خرید و فروش هم

فروش، تواند آغاز شود. گاهی کتاببیند که عشقی نمیکرامت انسان آسیب می

ز می  برای یک کتاب تعیی 
ز
دازی که باز کند، میقیمت گزاف خواهی آن را بیی

 قیمت را افزایش می
 
بیش از عشقی است که  ،د ک دار دهد. عشقی که او به تمل

ی دارد. کسابز که ما آن راه ها را دوست و همبه ارتقای سطح دانش مشیی

دهند. کاری داری که دیگری خود را نشان می ،ها گردنه  گاه در این  ،ایمنامیده

. کند. یک دستو او طلب پول می ،تواند به آسابز انجام دهد می ز مزد سنگی 

ز  حنی یک دشمن می خواهد کاری را انجام دهد، و دوست، هم میتوانست چنی 

را از دست  و هم، پول تو را. هنگامی که پس از این واقعه، تو  ،تو را داشته باشد 

 معرفت نبودی؟! چرا؟ تو که بی  ؛کند ب میبیند، تعج  رفته می
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 سبکی از زندگی
مرد بازدید کند  ۀاگر جوابز از خان ممکن است بگوید: این دیگر چه  ،یک پی 

 است. خانهسب
ی

یک اتاق آن مورد استفاده است.  ای بزرگ که تنها کی از زندگ

یک فقی  بازدید کند،  ۀمند از خانوسایلی ابتدابی و بدون نظم. اگر یک ثروت

 
ی

ز را بگوید. اما کیفیت زندگ   ،ممکن است همی 
ی

ارتباطی با مقدار وسایل زندگ

ان عشقی است که در آن جریان دارد  ،ندارد. گرمای جاری در یک خانه ز  ،به می 

ند ممکن است آخرین مثروت ۀو ارتباطی با منبع گرمایش ندارد. یک خانواد

ظ اها به لحآن ۀو خان ،ترین آن را داشته باشند یک نوع گرمایش و گران ۀنمون

، سرد باشد. ظاهر آن سرد است آید ها دلشان نمیچون آن ؛ظاهری و باطنز

چون عشقی در خانه، در جریان  ؛سرد است ،و باطن آن ،ده کنند از آن استفا

 نیست. 
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 نالیدن
زند. ممکن است توابز ببینز که هرکس به دیگری غر میخانوادۀ کوچکی را می

یا جای دیگر به دعوا  ،تر باشد ای دیگر، غلیظها در خانوادهاین غر زدن

های زورگ داشته تعریفدیگر بینجامد، یک خانواده ممکن است گاهی از هم

تر ها یکی است، و بیشهای عصنی را چاشنز کنند. همۀ اینباشند، و خنده

 اند. گونهها اینخانواده

ای است که مورد تأیید زند. غرزدن آقایان به گونههر کسی یک جور غر می

د. من اگر مردانه در جمعی مردانه غر بزنم، کسی ملامتم دیگران قرار می گی 

و از  ،تواند از جنسی به جنسی دیگر ها میکند. ناک زدن، نالیدن، همه ایننمی

 کوهاین ش   ۀتغیی  کند. هم ،دیگر  سنز به سن  
 
 کوه عشق است. ها نابودکننده ش
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 روزه وصال
و افطار خود را سه شب به نیازمند بخشیدند.  ،او روزه گرفتند  ۀعلی و خانواد

اند این سه روز، متوالی نبوده است. بنابراین گفته ؛رسد غی  ممکن می ،به نظر 

« 
 
هلی ح  ع ز آیه را دو گونه تفسی  کرده «ب 

که اند. بخشش افطار با ایندر میی

ی نبود بخشسیر که از روی شکم ،خود به آن نیاز داشتند  . یک صدقه سی 

اکت در داشته . تفسی  دیگر تمام موجودیها، و یک بخشش داریم، یک سرر

تواند ت خداوند، بخشش انجام شد. انسان میدر راه محب   این است که

طی که از جابی دیگر تغذیه شود. هنگامی که 
 را طاقت بیاورد، به سرر

ی
گرسنکی

ز نباشد که چرا غذا ندارمخشمو  ،انرژی خود را هدر ندهد  ز اندوه ،گی  گی 

 آیا ماه ؛بخشیدم. باید به خود نگریست ،چه را نیاز داشتمنباشد که چرا آن

تر کند، ا به خدا نزدیکر ما  ،ماه اندوه است یا ماه سرور؟ اگر روزه ،رمضان

ای که افراد آن روزه هستند، جاری شود، . اگر اندوه در خانهاندوه نیست ۀمای

داران به صورت غی  ها از روزه، خوششان نخواهد آمد. بسیاری از دینبچه

ز راه. دوماند مستقیم به تبلیغ علیه دین سرگرم ، است   این ی  که از انرژی کیهابز

شود. تغذیه کند. هنگامی که عشق الهی در کار باشد، نیاز جسم، برطرف می

شود. روزه برای عشق افطار می ،ای است سه روزه که با آبروزه ،وصال ۀروز 

کند که این عشق، هرچه ای را فراهم میو خداوند، زمینه ،گرفته شده است

 این عشق، یک طرفه نیست. جادۀ  تر، تشدید شود. بیش
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 با عشق
، بسیار ساده که یک نفر کاری را با عشق انجام میمایش اینز آ دهد یا خی 

-کند، محل نگذار، نه بردار و نه بگو نمیاست. به کسی که قرآن را قسمت می

هی تو، ناراحت میخواهم. او با بی  شود. اگر در خانۀ خدا و برای کتاب خدا توج 

وی عشق استفاده کرد...؟ کسابز که با یک انتقاد کوچک، ناراحت نتوان از  نی 

ز نام خود بر این طرف و می  که در بی اثرگذاری در جهان با نوشیی
شوند، کسابز

وی عشق را نیافتهآن طرف هستند، نشان می  اند. دهد قدرت استفاده از نی 

 توان
ی

 داشته باشد. بر پایۀ عشق را مند کسی است که توان زندگ
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 عشقه نشان
ز را از حفظ های قدیم، چراغ را خاموش میدر روضه اح باید میی

 
کردند، مد

باتری داشت، و زود به زود ه آمد، نیاز به تعویض داشت، بعد که چراغ قو  

. بعد چراغ شد. برای احتیاط میچراغ آن، داغ می شد یک کلمه را نگاه کنز

،هقو    تلفن جینی
ز می ،ه دارد چراغ قو   های مخصوص آمد. اکنون گوشر توان و نی 

ز را از صفح ز  ،نورابز آن ۀمیی دارد های زیادی را در خود نگاه میمطالعه کرد، میی

رش دست ،توابز به آنکه بدون نیاز به صدای ورق زدن کتاب و دفیی می

ی از کتاب ، خیی ز را می و ، های ریز و درهم و برهم نیستداشته باشر توابز میی

. چراغدرشت و خوانا  و یا تاریکی مطلق  ،کنند ها را اغلب خاموش نمیببینز

  . نیست
 
، فاجعه است. آنمیقدیمی احان مد ز ها گویند نگاه کردن از روی میی

، نشانگمان کرده ز و تنها  ،در حالی که نیست ،عشق است ۀاند حفظ بودن میی

 تواند مخاطب را اندگ به وجد آورد. می
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 پافشاری ها
ز دارند به آن بر استفاده است، نه ،های بشر یکی از پافشاری ، ها که انبوهی چی 

ز به دردنخور ها که زورگ میو نه به آن ،کنند و استفاده نمی خواهند از یک چی 

ز به دردنخور گذشته  ز یک چی  و  ،ستااستفاده کنند. عمرشان بر سر آموخیی

ها به اند. آنآن را تدریس کنند تا ثابت کنند اشتباه نکرده خواهند آنان می

ولی  ؛ها مورد استفاده استن دهند وجود آناپردازند تا نشفعالیت جنسی می

دانند بدون عشق و ها نمیافتند. آنگاه به فکر استفاده از قلب خود نمیهیچ

هابی تنها آگاهی، 
ز ای مانند مغز و قلب هستند. ما از شنیدن کلمه حامل چی 

کنندۀ ؛ حملال هستیمولی بسیاری از ما حم   ؛شویمراحت میاال نمانند حم  

 ورزی بدون استفادۀ از آن. مرکز عشق
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 منطق الهی
ی. عموم و خصوص مطلق، ادو گونه منطق داریم؛ منطق  لهی و منطق بشر

ی است ز چسبیده ما  ،بخسیر از منطق بشر خواهیم فراتر از و نمی ،ایمبه همی 

ی نمی ح داد، و توان منطق الهی را آن برویم. با منطق بشر چه درک کرد. آنسرر

 دانیم. خارج از منطق نیست، خارج از منطقی است که ما می ،کنیمدرک نمی

 
ی

مندترین آدم است. ثروتناک و اندوهسرد و خشک  ،بدون منطق الهی، زندگ

او باید بنشیند، و گرما را  دنیا بدون این درک این منطق، نیازمندترین است. 

تواند این ند، در حالی که فرصنی برای این کار ندارد، و هیچ کس نمیگدابی ک

ی عشق تواند در بساط گدابی دیگری، گرماهیچ کس نمی انرژی را به او بدهد. 

 بیندازد.  را 
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 آتش عشق
افروش جوان می ز خوابم، با روم، و نمیخانه میها دیروقت به گفت: شبپییی

ک.   مشیی
ی

 و آغاز زندگ
ی
؛ ولی خانمم... . جوابز و تازگ شور و حال و سرمسنی

 کشد، ت سر برمیبه زودی مشکلا 
 
-تر مییابد، انتظارات، بیشها رشد میعتوق

ز از همشود،  زدی و دوران آغاز شوند. دورن نامدیگر سی  میو آقا و خانم نی 

ک، فرصت مناسنی برای   مشیی
ی

ز آشنابی و شعلهزندگ عشق آتش ور ساخیی

ایم، دیگر آشنا شدهما خیلی وقت است که با هم : گویند ها میلی جوانوست؛ ا

 خصوض ما که به دیگری، ربطی ندارد. ما می
ی

خواهیم خوشمان باشد، زندگ

هنگامی که دعوا بالا گرفت، خیی آن  ،دهید ربطی ندارد؛ ولی شما ربطش می

رسد. دعوا در برابر مردم. با تلفن آن به گوش همه میپیچد، صدای همه جا می

، مانند آزمایش . کنید و بلند بلند صحبت می ،روید در خیابان راه می
ی

گاه زندگ

 کردید، و به ایننیست که بگوییم شما این
ی

جا رسیدی، حالا دو نفر طور زندگ

 مثل شما و با 
ً
ا را دقیقا دهیم، و می اتاق دیگر مورد آزمایش قرار ط شما در یسرر

درست است،  ،دهیم تا به شما ثابت شود، این روشفقط این مورد را تغیی  می

 نادرست.  ،و آن
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 ذکر ساده
 
 
ها گوناگون ریزند. نسخهرا به هم می مان معنوی، کسابز هستند که ما معل

 
 
ز چند ذکر ساده  ،ماست؛ ولی هدف، همان است. اگر یک معل تو را به گفیی

ی اساش در تو روی نخواهد داد، یا تو اهل نبوده ،واداشت  ،ایبدان که تغیی 

  ،و یا او 
 
ی را رد کند. کسی به من بشر میم معنوی نیست. معل ز خواهد هرچی 

، و های رنگ روشن، و به خصوص سفید میتر، لباسگوید: تو بیشمی پوشر

؟ من را میگویم: من؟ من می  است که میگوبی
ز
؟ این چه حرف ، من زبز نه خی 

ه می اهن تی  ز انسابز پوشم. دو بار در سال، پی  چه موقع ممکن است  چنی 

 یکی از معایب عمومی است. در هرکسی به تکیی  های خود را بپذیرد؟ عیب

 کسابز که به کاری پست سرگرم هستند، از این شود، حنی  ای دیده میگونه

ز غرور میشوند که ما غرور نداریم. مغرور می تواند با ذکر همچون من شکسیی

نگو از جلوی پای مردم. موز یا توصیه به جمع کردن پوست  ،خر هستم باشد 

تو ها در قرآن و حدیث نیست، به هدف نگاه کن. قرار است که این نسخه

خوب  ،و غرور تو شکسته شود. کجای دین گفته است تکیی   ، نباشر متکیی  

ها غذا برویم دم رودخانه، به پرنده : پزشکی، حالش خوب نبود. گفتم است؟

. من با این موقعیت بیایم به پرنده ؛بدهیم. ناراحت شد   ها غذا بدهم؟نه خی 

این کار یک ربــع کنند. به تو گرایش پیدا می مگر کار زشنی است؟ تازه، مردم

 باشد، باز باید نی اما اگر کار زش . آشنابی تو را نبیند ممکن است  ،برد زمان می

ی. از حیات جسم که بگذری، دهی. چون تو با این حالت داری میانجام  می 

 به فکر حیات معنوی خود باش. 
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 چه تخصصی؟
باید پاسخ تو چه تخصصی داری که از تو استفاده کنیم؟  : پرسش این است

ص دیگران استفاده شده است؟ توزیــــع غذا و آیا در مرکز شما از تخص  دهیم: 

ان  ز کم و زیاد کردن بلندگو که تخصص نیست. سخیز تواند در نهایت با مینی 

دازد. دخواندن یکی   بیی
ابز  و کتاب به سخیز
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 دریافت شادی
 ،شویحال میبینز که فرد مشهوری به تو پیام داده است. خوشدر خواب می

ای در کار باشد. این، یک ترش نکند دسیسهو می ،خواهی پیام را باز کنز می

ی هست، و نه از آن پیام؛  . خواب است در دنیای واقعی، نه از فرد مشهور خیی

تواند نشان دهد که تو همچنان در انتظار دریافت شادی، از سوی ولی می

، و هم ز هنوز ترس داری. دیگرابز  چنی 
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 جرّاحی
ز نیاز به درمان دارد،  ،کسی که بیمار است باید دارو مصرف کند. یک چی 

شود، خوردن گرمی زیاد به ویژه برای کسی که بدن موجب بیماری می ،عادی

گوییم گرمی نخور؛ ولی کند. نمیساز است، او را دچار بیماری سخنی میاو گرمی

ز مصرف شود. کسی که در همه جا بالاتر از دیگران و جلوتر  باید متضاد آن نی 

ز و  از مردم است، باید به فکر دارو باشد. هنگامی که ابزار سخن، یعنز می 

ز  صندلی و میکروفن و پایه میکروفن و بلندگو و دستگاه بلندگو و ضبط و دوربی 

، فراهم باشد، ولوله افتد. ظرفیت انسان، این جویان میای در دل نامو منیی

ز کرد، و یا باید دارو مصرف کرد  ،همه نیست. یا باید از بیماری کسی که   . پرهی 

گریزد، قطعا بیمار است. این بیماری نیاز دود، و از دارو میبه سوی بیماری می

تواند بیماری را در وجود ب ندارد، هرکسی میبه پزشک حاذق و طبیب مجر  

ز می توان برای او دارو تجویز کرد. هرچه بیماری، او ببیند. در غیاب بیمار نی 

توان به درمان طبیعی فکر کرد، تدا میشود. ابدشوارتر می ،تر رود، کار پیش

سپس باید از داروی گیاهی کمک گرفت. بعد از آن، نوبت داروهای شیمیابی 

های خیلی قوی مصرف کرد. است. حالا باید دوز را بالا برد. بعد باید آمپول

ی شدن در نیاز به طبیبابز با تخص   ص بالاتر وجود دارد. سرانجام نوبت بسیی

 رسد. های سخت میاحیبیمارستان و جر  
ز در زودپز به گونهخشونت، تنها شلاق زدن نیست، می ای باشد که تواند بسیی

ز یک جا به گونه ای که رنگ آن برود. یک نفر از ارسال دیگر باز نشود، یا شسیی

ها، شفادهنده است؛ ولی گفت. این خشونتکاندم برای یک دخیی جوان می

 ها باید نقشه کشید، و روزها ساعتیابد، روح حیوابز ماست. چه شفا میآن

فرد مورد نظر داخل منگنه برود،  آید،باید در سنگر نشست، تا فرصنی فراهم 

ها و سپس مرور فرصت حیات، صرف اجرای این خشونتو فشار داده شود. 

 شود. پس از تشدید بیماری با اینها در تنهابی و نقل آن برای دیگران میآن

اح پیدا می ها، نیاز بهشفادهنده   کنیم. یک جر 
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 نفرت افزایی
ی مدیریتامروز به دلیل کم

 
های کلان، باید بیش از بودهای مالی و یا تصد

های بزرگ را نادرسنی جهان و هشت ساعت کار کرد، و آثار تخریب انسان و 

زیادی را  توان دریافت. به جای تقسیم مدیریت، یک نفر بار از این کار زیاد می

د، و نتیجه کار کشد. کار زیاد، فرصت عشق الهی را از ما میبر دوش می گی 

 افزابی است. بدون عشق، نفرت
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 الگوی مردم
دازند، یک نمونۀ دیگر، افرادی به ظاهر مذهنی می توانند به امور سیاش بیی

 هستند که خود را مذهنی نشان میسیاست
که دهند، بدترین نتیجه اینمدارابز

کنند نهایت رشد آدمی این شوند. مردمی که گمان میآنان، الگوی مردم می

بری او فراموش شده ایم که پیامبر گفتهداری پیامقدر از زماماست. ما آن

داری بود که قصر نداشت؟ در عمل، پرسد او چه زمامتر کسی میاست. کم

عی حکومت و شهادت او را دعوابی بر 
 
ز را مد سر کسب قدرت امام حسی 

، در حالی که آدم ایم، البته با الفاطیز بهشناسانده ز معنز تر از این؛ ولی با همی 

-. فکر میشود ، و به زودی، حذف میشود کار شناخته میهمواره گناه ،خوب

، القاب و عناوین می ز آورند، و پس از کنیم همۀ کسابز که پیش از نام حسی 

اند. او ثابت کرد مبارزه، ت او را درک کردهگذارند، ماهیت نهضنام او کلیشه می

-جنگ و دفاع، نیاز به عشق دارد، و نه نفرت. ما نه تنها معرفت خود را نمی

ز را در حد خود فروآوریم. خواهیم ارتقا دهیم که می خواهیم پیشوایان راستی 

رو او بودند، ای که سه جنگ عمده را با علی راه انداختند، بی اگر سه دسته

 د. ر کاین بود که او برای خود، تبلیغ می نشانۀ
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 جقجقه
ز چهترها میبزرگ قدر قشنگ کوشند حواس نوزاد و کودک را پرت کنند، ببی 

؛ ولی مواظب سالی باید خودمان حواس خودمان را پرت کنیماست. در بزرگ

آنان  . که ذهن، حواس ما را پرت کند نه این ؛باشیم حواس ذهن را پرت کنیم

ها جقجقه اند، برده ذهن خود هستند. ذهن، دست آنکه درگی  مادیات شده

، سرگرمشان میدهد. تکان دادنش تولید صدابی میمی نه  کند. کند، و لحظابی

 و نه صدایش. ای دارد فایدهخودش 
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 تأیید و قبول
دارند، ما را ان که ما را قبول نکنند، قبول داریم، و آافرادی که ما را تأیید می

او را مجبور به . یک نفر یا باید ما را خود به خود تأیید کند، و یا کنند تأیید می

غی   ،گونه. اینکنیم. در غی  این صورت با او قطع رابطه میکنیمتأییدکردن می

ممکن است به جابی برسیم. شاید استادی برای خودمان داشته باشیم؛ ولی 

 ،داریمکند. اگر هر گامی که برمیما را تأیید می این استاد، همان کسی است که

ما  به کودگهدایت ما دشوارتر خواهد شد. اگر  نفسانیات ما را تقویت کند، 

ایم، فرزند واج کردهدمطلب درسنی بگوید، غی  ممکن است بپذیریم؛ چون ما از 

همان خطاب کردن یابو  . مدرک و موی سفید داریم و پول و سمت و سابقه و 

-چه می ،، حال اگر کسی انتقادی به کالسکه داشته باشد به اسب شاه است

حالا بیا و از ظاهر  ؟ای خواهد بود نقد لباس شاهنشاه چه فاجعه ؟شود 

ز مستبدی را به تقوا و توحید  ،پادشاه انتقاد کن؛ اما کسی مگر جرأت دارد چنی 

امامان، در کودگ یا جوابز به امامت رسیدند تا دانسته شود که  فراخواند؟

 ندارد. دراز آگاهی، پیوندی با عمر 
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 دار عادتدوست
 
ی

بازی که روشن و خاموش یک اسباب ،دار عادت هستیمدوست ،ما از بچکی

شود. گوبی بدون به یک وظیفه تبدیل می ،چراغ و درآوردن صدای آن نکرد

-قدر باتری مصرف میکند، چهچه صدابی تولید می گردد. آن، چرخ دنیا نمی

ها مطرح نیست. چرخۀ کند، اینقدر اعصاب خودمان راخرد میکند، چه

 گونه نابیناکننده است. عادت، این
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 نقش من
ما و نقش من در محل تبدیل شود،  ۀتواند به نقش خاند میو روضه خیلی ز 

آتش سوزان یا  دیل شود. ببا من تتواند به فرصنی برای دیدار مردم جشن می

 بخش؟چراغ روشنز 
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 روی سوزن
آهنز را روی سوزبز  نگاه داشت؛ وقار نباید به کیی تبدیل در تعادل گوبی باید تی 

، شود، خوف و رجا، 
ی

ز و عدم وابستکی  و جیی و اختیار، داشیی
 
ز توک ل و تنبلی، نی 

 ،ماند روی آب می ،اگر سبک باشد  ،برای شنا باید رها بود. بدن گونه است. این

ز  باید از دست و پا کمک گرفت، بدن، گوبی مرده است؛ ولی  ،و برای جلو رفیی

برد. جمع این دو، دهد که ما را به جلو میدست و پا حرکابی مؤثر انجام می

 می
ی

ز  ،تواند از ما یک شناگر بسازد. زندگ ز تسلیم تگونه اسهمی  ، تلاش در عی 

 و رها بودن. 
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 باشد که
انان شود. ای میشود، و تفسی  و ترجمهنمازها قرآن خوانده می بعد از  سخیز

به عنوان مثال،  ؛کنند ای که جلوی رویشان است توجه نمیترجمه  بهحنی  

مختصر، آن را  ۀدر حالی که در همان ترجم ،نند کترجمه می «شاید»را  لعل  

 
 
ان و نادرست سخ ۀم ترحمون، با ترجمکباشد معنز کرده است. تفاوت لعل یز

ایط  ۀترجم ید، یعنز سرر واقعی، بسیار زیاد است. شاید که مورد رحمت قرار بگی 

را هم که رعایت کنید، معلوم نیست خداوند کمکتان کند؛ ولی باشد که مورد 

ا ید؛ یعنز اگر سرر ید. ط را به جا آورید، مورد رحمت قرار مییرحمت قرار گی  گی 

ز عدو نه به فارش، توجه می ،دانند نه عربی میها آن زیادی  ۀکنند. آزاد گذاشیی

های ها با بخشآن آورد؟در تفسی  قرآن، چه بر سر حیات معنوی ما می

  تر چه خواهند کرد؟حساس
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 بار بیماری
 پس از سالبا یکی از دوستان 

 
و از  ،دسنی کرد فاق ملاقات افتاد. پیشها ات

 
 
 خودش گفت. مد

ی
ی بودهدیوانکی ز مصرف می ،بی بسیی  کردهو داروهای سنگی 

زند. از دوران های نازیبابی میو یک روز دیدم حرف ،تش. روزها گذاست

ی خود، یاد کرد. گفتم: چرا درمان را ادامه پزشک روان : ندادی؟ گفت بسیی

خاله و دابی خود را  ه و باید پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و عم   : گفت

 وگو کنم. ها گفتتا با آن ،بیاوری

دیگران بیندازد، و پزشک، این  دارد بار بیماری خود را بر گردنت دوس ،میدآ

پدری و به  ۀکند که این بیماری، از خانواددهد. شناسابی میکار را انجام می

 ، منتقل شده است. و عنوان مثال از طریق عم
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 جهان دیده
. هدف تو چیستسفر می    ؟کنز

 
توابز را میعای دیدن شهری کوچک گردش. اد

هدف تو چیست؟ دیدار  چه؟ ولی شهری بزرگ؛ در زمابز کوتاه داشته باشر 

؟  -اریخز یا باستانتای؟ با چه دیدگاهی؟ آثار تاریخز چه دورهاز آثار تاریخز

رادی؟ فرد فآشنابی با مردم آن؟ چه مردمی؟ چه ا ؟دیدار از طبیعت شناش؟

خواهی ز چه دیدگاهی میاخز را هی یافت؟ آثار تاریاگونه خو مورد نظر را چه

؟   دو نفر را در شهر خود میبررش کنز
 
گردی دارند. از ی جهاناعشناسم که اد

و انبوهی  ،اند بار سفر کرده ن کشور. به کشورهای بزرگ، چندینآور به شاین ک

ای گران، هدف ویژهتر گردشکتاب. بیشباری از  از خاطره و عکس و کوله

 
 

 ،روند می گری است؛ ولی از جابی به جای دیگر ها گردش آنندارند، هدف کلی

، درمیهای آنعکسکه آن را بشناسند. بدون آن ها با چه یابی آنها را که ببینز

 به سفر رفته
ز
یکی از دوستان، بیست سال در آمریکا بود. کجاها  . اند هدف

توان نمیها به این آدم اش. و یا در خانه ،د و یا در مطب خود ب ؛رفت؟ هیچ جا 

 گرد خواند. ها را جهاندیده گفت، و آنجهان
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 لطمه
و یک نفر در جشن،  ،یک نفر ممکن است در سوگواری به خود لطمه بزند 

ها سوگواری ایم. تفاوبی ندارد. ما هستیم که جشن و سوگ را درست نفهمیده

ز و برای اینآحرکات ناشایست است، پر از حرکات تمسخر  ز اپر  که نشان می 

ز اعمالی از ما سر بزند، و شادی ،دهیم، جدینی در کار است ی ما هاباید چنی 

 از غم است.  ر پ
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 مرشد
زد چه کسی مرشد حدس می ،روند جمعی راه میدید که دستهچند نفر را می نی قو 

ها مرشد است؟ هنگامی یک از آنکدام  ،به نظر تو  : پرسید هاست یا از من میآن

ز مرشد، آسان ،که تفاوت سنز   تر است. در هیأت، مرشد در کار باشد، یافیی

 به کسی می
 
عزا. باید بازگردیم به اصل  ۀو جلودار دست ،اح استگویند که مد

روی در جلو، و به معنز کسی که هنگام پیاده ،واژه؛ مرشد یعنز رشد دهنده

تواند مرید نیست. مرشد کسی است که می ،کند تری میو بزرگ ،کند حرکت می

 را رشد دهد. 
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 فضیلت مرشد
اند، اگر او این مریدان برای چه فضیلنی در اطراف مرشد خود جمع شده

یابند که سقوط کرده است، و از اطراف فضیلت را از دست دهد، مریدان درمی

ا اگر فضیلت مرشد، تنها در لباس او باشد، لباس را تا شوند؛ ام  او پراکنده می

ز میپایان عمر می  تواند! تواند حفظ کند، و بنابراین، مریدان را نی 
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 تنظیم دقیق
طی که با اصول   بخشش، خوب است؛ ولی به سرر

ی
های آن انجام شود. ویژگ

که در خفا باشد، یکی اند؛ یکی اینکار نیکی مانند بخشش را برای ما برشمرده

ایط ،که چشم آدماین رعایت نشود، حال آدم، خوب  ،بی آن نباشد. اگر این سرر

دهد؛ ولی شود. آن کسی که کار خود را به دیگران نشان میشود که بدتر مینمی

کند، نه از اصل نشان دادن است که دارد کیف می حالش خوب است، از این

باید با روش مورد نظر انجام شود. رادیو  ،عمل. ذکر، نماز، و هر کار دیگری

تواند صدای عجیب و غرینی را به گوش تواند صدای ناهنجار پخش کند، میمی

د، اما اگر یک برنام ۀتواند برنامما برساند، می یت خوب و با کیف ۀناخوبی را بگی 

 عالی را قرار است پخش کند، نیاز به یک تنظیم دقیق دارد. 
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 قشر پرسروصدا
 
 
و من  ،صدای بلندگو، زیاد است : گوید یک نمونه که می ؛ر داریمدو گونه تذک

شوم. مراسم مذهنی نباید سحر و صبح خیلی زود و شب تا دیروقت، اذیت می

ۀ و باید اجرا شود، و یک نمون ،آسایش ما را سلب کند. سخنز منطقی است

های زیاد و من خودم در مراسم ،من خودم مذهنی هستم : گوید دیگر که می

کت میجاز   ،کنز کنم، دم شما گرم؛ ولی شما داری افراط میمله این مراسم سرر

ز لعن میبد می ،و مردم را با مذهب . شگفتا که این قشر را نی  و بلکه  ،کنند کنز

توانند کار خود نمی ،عاشق سروصدا هستند  ،قشر پرسروصدا خوانند. خدا میبی 

و یا با سروصدا انجام دهند. با  ،سروصدا انجام دهند یا باید انجام ندهند را بی 

شود؛ داها از دوردست شنیده میصتوان از سروصدا دور شد، گوبی می ،مراقبه

ولی همه، اهل مراقبه نیستند. کانت از کسابز است که از سروصدای 

 نالد. ودهای مذهنی میسر 
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 کتاب نیایش
آدم خوبی است،   در نیایش به چاپ رساند. لیمفص   کتاب  ،یکی از دوستان

داند؛ ولی اهل نیایش نیست. تر از من میادبیات عرب و فارش را خیلی بیش

 خیلی آرام می
ا
اش را ندارد، به یکی زمینه خواستم از کار او انتقاد کنم، دیدم اصل

ک می از دوستان ز تخواسمشیی -کسی که میانه  وضع گرفت. مم انتقاد کنم، او نی 

ای با نیایش ندارد، چرا باید وارد این عرصه شود؟ سخن از روی و ریا نیست، 

 خواهد. گر مینیایش، نیایش کار او کارآمد نخواهد بود. 
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 در پی سلوک
. تواند، عیب او را حدس مییک نفر در بی سلوک است؛ ولی نمی ها سالزبز

و بازگشت خود را  ،تر رفتهگذرد. پیداست که او در مسی  نادرست، پیشمی

. دشوارتر کرده است. او حنی   کسی که با    فراموش کرده است به او چه گفنی

یک چراغ به او چشمکی زده  ،رود، و تنها یک بار موج جمعیت به سوبی می

 است. 
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 دکترای ریاضی
شمارش،  باید آمار میهمانان گرفته شود. چه تعداد غذا مورد نیاز است؟ 

 
 
جای میهمابز روی ه تا اینچف کرد. آندشوار است؛ چرا؟ ذهن را باید متوق

د ه با نگاه به چهره افراد در ذهن شکل میچو آن است، داده ، حواس ما را گی 

ای ریاضز داشته باشد کند پرت می و نتواند  ،. یک نفر ممکن است دکیی

کند؛ چون تمرکز ندارد. شاید در حال عادی، تمرکز داشته   میهمانان را شمارش

  باشد؛ ولی اهمیت
ز

 بتواند تمرکز کند.  ،دارد که در این شلوعی
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 مشکلات معنوی
هنگامی که با ناهنجاری فرزندانشان ها اگر با خودشناش آشنا باشند، خانواده

ی مداوم، به جای موضع ،شوند رو میروبه ی هازیرساختچه یابند درمیگی 

باید برای  هابی را ت، و چه زیرساختبرای فرزندشان فراهم آمده اسنادرسنی 

و به  ،گذارند هابی برای فرزندشان وقت میخانواده . فرزندانشان فراهم کنند 

-و نظر می ،کنند دخالت می ،ای دیدند و هرجا نکته ،دهند سخنان او گوش می

،و او در  ،دهند  ی یاد می آغاز جوابز ز د چی  تر بگوید، و راست نگوید یا کمگی 

مشکل در کنار او  و برای حل   ،بیند والدین در برابر او موضع دارند نگوید. می

توانند مشکلات معنوی او را حل فهمد که نزدیکان نمینیستند، و خیلی زود می

 کنند. 
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 مراقبه و معرفت
یک  باشد. سریــــع و بدون بازگشت زیاد، رفتشان این است که پیشانتظار مردم 

و کار دیگری در این زمینه انجام ندهند، و هرکار دیگری دوست  ،ذکر بگویند 

 ها نیست. دهند. معنز تقوا و مراقبه و معرفت، این انجام ،داشتند 
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 حذف و دوری
، خواندن و یا شنیدن القاب و عناوین چه ز ، نوشیی ز قدر از زمان ما صرف گفیی

فرد مورد نظر یا اطرافیان او قیامنی به شود؟ اگر این عناوین، خلاصه شود، می

ز وقت، پا می ز دیگری هدر رفت انرژیو کنند. اما این القاب به جز گرفیی ، چی 

 نیست. 
 
جا اگر عنوابز را کند، آناز این القاب، دوری میم معنوی، یک معل

امی نبود برای بی  ،کردیحذف می جا جوبی در انرژی بود، و اینبرای صرفه ،احیی

 نوانشاید ع
 
وری باشد تا دیگران، آگاه شوند؛ ولی معل  : گوید م معنوی میها صرز

 نیاز نیست. 
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 به صرفه
خواند. نماز ظهر و عصر را در آخر ترین زمان ممکن مییک نفر نماز را در کوتاه

و، نماز مغرب و عشا را بخواند. یک نفر دیگر خواند تا با همان وضوقت می

از  ،یک نفر دیگر ، د نکنمیجوبی صرفه، وقت خود  ها در این . خواند نمینماز 

دازد. این یک زند تا بیشوگو و کار و غذا و تفریــــح میگفت تر به عبادت بیی

 . و آن هم یک نوع ،جوبی استصرفه

  



   
   

 

 
 43 

 آفرینفاجعه
که مدیر، گاهی به این طرف و گاهی به آن یکی این ؛اممن سه نوع مدیریت دیده

ای در اختیار و گاهی بودجه ،زیست هزینه کند  محیطگاهی برای سو بغلتد،  

 ۀو نمون ،که مخالفان، موافق نمایانده شوند نوع دوم این . صنعت بگذارد 

قدر در آفرین است، هرچههر سه نوع، فاجعه حذف مخالفان است. دیگر، 

ای و نه در مدیریت. ما آفرینز پیش رفتهها پیش بروی، در فاجعهاین مدریت

بزرگ  نامیتر؟ به خواهیم به کجا دست یابیم؟ به جهابز بهها میبا این مدیریت

 که رؤیابی بیش نیست
 ؟برای خودمان در جهابز

  



   
   

 

 
 44 

 مافیای کوچک
توانند تا او کار پدر، اولویت دارند، آیا می  فرزندان برای استخدام در محل  

وع کنند؟ بله. حال اگر ادارهاست بازنشسته نشده ای کوچک ، کار خود را سرر

دازند،  فعالیت یا بخسیر جداگانه از یک اداره باشد، و پدر و پش در یک جا به بیی

کار ما را هر روز   ،این مافیاها  مافیابی کوچک تشکیل شود. ممکن است 

نینز اخوش به قو نباید دل . کند ما را از هدف، دورتر میهر روز کند. دشوارتر می

ها درشت و بررسید. آیا میوهبود که به تصویب رسیده است، باید نتایج را 

ین است، و یا تلخ و آفت دار آب  زده؟و شی 
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 تلاش یا جنگ؟
خوب  ۀپذیرش در یک رشت یک نفر باید در دروان تحصیل بجنگد، برای

ز یک موقعیت شغلی ، بجنگد، برای دریافت مدرک بجنگد  و آن گاه برای داشیی

گذرد. تلاش با جنگ میر به معای دیگر بجنگد. خوب و درآمد عالی، به گونه

 سالم با دیگران، انسان را از رقابت ناسالم و یا حنی   متفاوت است.  ،جنگیدن

-چرا به همه جایزه نمی : گفتنفر می یککند. مسی  اصلی خود منحرف می

باید نفرات برگزیده، تشویق شوند. من که از  : گفت دیگر میو مربی   ،دهید 

ضور حا کسی که در کلاش تابستانه پسندیدم. ام  نظر او را می ،برگزیدگان بودم

به یک سو و کودگ که مجبور است کار  ،شود و در مسابقه، برنده می ،یابد می

ز به یک سو. ها بهرهتواند از این کلاسو نمی ،کند   کسابز آیا نباید  مند شود نی 

ند؟ مورد حمایت ،ها را ندارند این کلاس ۀکه هزین  قرار گی 
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 نذر قبول
ز کودکابز بود که میگکود  دیدم با این  دچار بیماری سرطان شد. از نخستی 

ند. من می ۀدرگی  شده است. خانواد ،بیماری -او تصمیم گرفتند روضه بگی 

ماندم می و من ،رفتند مردم میتر بیشنماز و روضه و زیارت و صبحانه.  ؛رفتم

زدیم. در حال خودم بلکه فرزندشان نجات یابد. سینه می ،تر دعا کنمتا بیش

ی  ،روضهاز سحر تا پیش از ظهر، زدم. سینه می ،و لق ،بودم تمام شد. خیی

فرزند من بود چه  اگر فرزندشان را دیدم.  ۀکه یک روز اعلامیاین نداشتم تا 

ز باید مورد بررش قرامی ر شد؟ آن همه تلاش، آن همه هزینه. قبولی نذر نی 

د. خانمی که حاجتش برآورده شد  کعبه را و تصمیم گرفت بدون لباس،   ،گی 

مرکز چه نیاز به تآن . مکروه و حرام، هنوز رواج دارد نذرهای طواف کند. 

داشت، نه دعا برای بازگشت سلامت به تن یک کودک که بررش روند یک 

ز سقوط معنوی بود، و هم دۀ آن بیماری که سلامت را حنی از  چنی  روند گسیی

 . ربود کودکان 
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 ذوق حقیقت
ورت است ،گردیطبیعت ،با وضع موجود  اما مهم این است که با  ؛یک صرز

اگر شأن  جوبی ما را کور کنند. توانند ذوق حقیقتچه افرادی. اطرافیان می

. باید هم ،جوبی در تو هستحقیقت ک  شأن خود را بیابی  مشیی
ز
ز هدف داشیی

 کند. مانند گردش در طبیعت، کفایت نمی

  



   
   

 

 
 48 

 فاتح یا کاشف؟
  یو ببینز که ر از افرادی توابز تصاویر زیادی را می

 
و پرچمی  ،اند کوه ایستاده  ۀقل

 
 
ای آیا تاکنون تصویری دیدهایم؛ ولی ه را فتح کردهرا در دست دارند که ما این قل

ک نفر را پس از کشف اسرار کوه، نشان دهد؟ کوه در اختیار است که یکه 

 
 
چه شایع آنیا اسرارش را بشناش. انتخاب با توست.  ،آن را فتح کنز  ۀقل

 توان به نمایش گذاشت، چه میو آن ،است
 
ها از آن ه است. رسانهفتح قل

ت کوه، حضور او در دامنه، و سپس فتح مسراه افتادن یک فرد به گویند. می

 
 
 مقامات میه. قل

 
های توانند بخسیر از هزینه، میه، تجلیل کنند توانند از فاتح قل

ند  کار   ،در سکوت ،کند که اسرار کوه را کشف میولی آن ؛او را بر عهده بگی 

ز خاموش میدهد، و پس از دستخود را انجام می دین و  ماند. یابی به نتیجه نی 

یا  ،خواهیم با آن به شهرت دست یابیمکتاب آسمابز در اختیار ماست. ما می

 ه دست آوریم؟باسرار آن را 
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 نارفیق
کاری داشت که باید برای او انجام ،  دید دوسنی داشتم که هر بار من را می

ستان. یک روز زنگ تفریــــح آمد ه مشقلدادم. ازجممی یک  : و گفت های دبی 

 ایدر فرصنی ده دقیقه ،گونه من با سردرد مقاله به زبان انگلیسی بنویس. چه

احت و ذوق دبی   ،یک کلاس دیگر است، متنز بلند بنویسم که برای برای اسیی

 ،رسد، اگر قبول کنمها میها خیلی زود به این بزنگاهاین دوسنی  دانم؟آن را نمی

ز را کامل کنم یک ز را بنویسم و مورد پسند دبی  آن اگر  ،جور  و نتوانم میی
ها میی

د  .  ۀبهان ،و اگر رد کنم ،یک جور دیگر  ،قرار نگی  دیگری است برای جدابی

و از نارفیق بودن من نزد  ،رود ست میو سرانجام این ارتباط این است که این د

 کند. این و آن گلایه می
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 کردمسخره می
کت  ،کلاسان درگذشتیکی از هم و من نتوانستم در مراسم فاتحه و هفته، سرر

سد. برای یکی از دوستان  ،داند و اگر نمی کنم. دوست آن است که بداند چرا  بیی

ح دادم که حالم خیلی بد بود  کرد. مسخره میاو  . ترسیدم بدتر شود و می ،سرر

ل نبودم ز ون ر امکرد خودم را پنهان کردهفکر می ،آمد دم میز ای، فته. تو اگر بی 

شماری از مردم، ازدواج را به چشم یک دوسنی  ای؟پس چرا در مراسم نیامده

ما یافته است؟  ۀبینند، حال باید دید دوسنی چیست، و چه تعریقز در جامعمی

اسمش  یابد. ادامه میگونه اگر ازدواج از ابتدا مانند یک معامله باشد، همان

 ،ناسیمشها را میولی نه ما آن ؛ما دوستابز داریم ،سر داریماین است که ما هم

 ها ما را. و نه آن
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 محققّ مستقل
دهندگان کند که به جایزهمعتاد نمی ،میل به تشویق شدن، آدم را تنها به جایزه

ز وابسته می ز فردی نمی کند. و مراکز جایزه دهنده نی   چنی 
 
ق تواند یک محق

 مستقل باشد. 
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 فقر یا ثروت؟
حواس آدمی به چه نز که هنگام فقر، تمام یبفقر خوب است یا ثروت؟ می

-های خود میسرگرم داشته گونهمند چهبینز که یک ثروتو می ،سوبی است

ز  ۀطبقشود.  ز همی  ها طور باید خجالت فرزندانشان را بکشند. آنمتوسط نی 

ها را نمی ز -جا باید بگوییم که حقیقتتوانند داشته باشند. اینبسیاری از چی 

متوسط  ۀمند یا از طبقفقی  یا ثروتتواند یک نفر می ،جوبی اهمیت دارد 

 . تواند نباشد جو باشد، و یک نفر میو حقیقت ،باشد 
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 آغاز حمله
 ،شود، یک دفعه چند نفر علیه این نوشتهمطلنی در فضای مجازی نوشته می

ز خوب، تاکنون آغاز می ،و حمله ،کنند توافق می شود. آیا ما برای فهم یک میی

 ایم؟توافق کرده
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 قصه ها
ها از اساس، درست و اگر این ،کمک معصومان به ما وجود دارد هابی از  قصه

 نب ،باشد 
ی

و چه کمکی از  ،دهد ما طالب چه هستیمشد، نشان میاو یا ساختکی

و درصدد ارتقای شناخت خود  ،معرفت هستیم ۀخواهیم. آیا تشنبزرگان می

ند تا واره مبزرگان ه ؟بریمیا در سطح به سر می ،ایمبرآمده و  ،ند نز زانو بحاصرز

ها آن قصه تر این است که ما رشد کنیم. ولی به ؛ای ما شوند هقد کودگهم

وع، مناسب است.   برای سرر
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 در راه عرفان
و کرامنی برایشان حاصل  ،بینند عمری را در راه عرفان گذراندند شماری می

درست یا کرامات،   ۀزنند، فرض کن همنشده است، دست به جعل می

ح حال  خیلی بد از کار درآمده است.  ،ت ایناننادرست باشد؛ ولی کراما در سرر

، با شاگر   آمده است که با ارتعاش قلنی
ز
جا گفت. اینان خود، سخن میدعارف

ی را وارد کنم، یا کسی را وادارم که من می ز ز چی  ح حال خود، چنی  توانم در سرر

ز بنویسد  ح حال من چنی  ه این است که دریابم ارتعاش ترین رااما به ؛در سرر

 به ارتباط با دیگران پرداخت.  ،توان با آنگونه میب چیست، و چهلق
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 غیر مستقیم
. آب ر باید به روش غی  مستقیم آب ا توابز و گیاهابز ر گیاهابز را می  ا یاری کنز

همه کشد. و گیاه در آن سو و روی بلندی، برای خود، آب می ،ریزیاین سو می

ز را  ها عاشق حضور در نباید به صورت مستقیم به انسان گفت. اما انسانچی 

ز   اند. کلاس درس و دست به سینه نشسیی
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 تیپراهم
، آدم پراه  است در جابی

ز
، آن وقت یمکاف نی باشر یا پراهمیت به نظر بیابی

وع میدرخواست آزاد شدن فرزند از زندان. او تر، درآمد، شود. کار، کار بهها سرر

اض به فقر، به زندان افتاده، و یا به دلیل فقر دست به عمل  به دلیل اعیی

 زده است
ز
ارف عدرخواست مردم از  مادی است.  ،ها درخواست ۀ. همخلاف

ز مادی است جا در این ،دیگری این کار را انجام دهد  ۀمنتها او باید به شیو  ،نی 

-از هم ،آزار ، وردی بدهد تا مردمتا چاه به آب برسد  دو رکعت نماز بخواند 

 برود 
ی

 . سایکی
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 حسرت و حسد
با بزرگ شدن . یک بیماری ۀشود، نموناز کودگ ما آغاز می ،حشت و حسد 

ز افزوده می   ،شود تر میبزرگ ،انسانشود. آدم، بر بیماری او نی 
 
لاعات او و اط

وع میو آن ،یابد افزایش می   هکند بگاه سرر
 
های دیگران را خوردن. تحشت مل

ز تئاتر یونابز چرا  ز ما سرزمی  ها زودتر، فلسفه را آغاز کردند؟ چرا سرزمی 

 چرا غرب، مهد دانش است؟نیست؟ 
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 بی خیال
کنند. ولش کن، نه، کسی را قفل نمی نقلیه خود  ۀند، وسیلاخیالبی  ،افرادی

 ۀکه وسیلا هنگامی  برند. ام  کند، مال حلال را نمیبرد، کسی به این نگاه نمینمی

جهد. باید امتحابز در کار باشد تا بتوانیم افراد را آزمایش برند، او از جا میاو را می

جا کردیم. او هنگامی که خودروی دبی  قرآن را جابهکنیم. یک روز خودروی 

 ندید، دو دسنی بر سرش کوبید. قدیمی ارزان
ی

قیمت خود را سر جای همیشکی

ما که آن را به  : وانیم در توجیه کار خود بگوییمت، نمیکار ما به قطع، غلط بود 

دیم سخن بر سر دزدی نیست، سخن  باورنکردبز بود.  ،؛ ولی رفتار او سرقت نیی

ز  ،تر بشناسیمآید تا خودمان را بههابی است که پیش مینااز امتح و دیگران نی 

 ما پیدا کنند.  از تری شناخت به
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 حالات گوناگون
خود را در حالات  ۀسازان این است که فیلم تدوین شدفیلمها به یکی از توصیه

یک  و  ،د. بازبینز در اوقات مختلف. یک زمابز انسان شاد استنگوناگون ببین

. هنگامی که اندوهزمابز غم ز ز است، گی  رسد. طولابز به نظر می و زمان برای اگی 

او قرار است تواند صف انتظار را تحمل کند. آیا داری در مطب که نمیآدم تب

، همه در آن روز، معاینه خواهند شد. یک  تا صبح در مطب بماند؟ نه خی 

انسان گونه صبح شد. داند چهو نمی ،نفر با معشوق خود در بوستابز است

 
 

 ، احساس نخواهد کرد هنگامی که به رفیق اعلی دست یافت، زمان را به کلی

ی به نام زمان است.  ز ز روست که آن شادی بزرگ، مانع ورود چی  از همی 

 اند آن گفته این اندازه از شادی و اهمیت ،عارفان
 
-دیگر، از اندوه گفته ۀ، و عد

به هر  اند. اند، و آن را به خاطر دوری از خداوند در این جهان، توجیه کرده

 دیگرند. روی، شادی و قرب الهی، لازم و ملزوم یک
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 سرگرم
، مردم عادی نمی  و جواز  را بفریبند، کسابز که تابلو  توانند تو در بی شغلی هسنی

ز  ،عرفانکار باشند. ، امکان دارد فریبشغل مورد نظر را دارند  است.  هگونهمی 

 داران بود. اند، باید مراقب دکاناند که سرگرمکسابز که به کار خودشان سرگرم
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 تازگی و طراوت
ز به حمام، سر  ی که بهباز می بچه از رفیی ز ز چی  آید، ترس ذهن ما می زند. نخستی 

ز می ز چی  ز و لجاو از آب است، دومی  چه آنبازی باشد. تواند زیر بار حرف نرفیی

  ،بدن عادت است، عادت به کثیقز ناگوارتر است، 
 
بی و این عادت برای او لذ

 
 
  ،ت واقعیدر بردارد که از لذ

 
ی و پاگ و نو شدن، دوری مییعنز لذ ز کند. ت تمی 

 رویاروبی ع
ز  نخستی 

 
 و طراوت است تادت و لذ

ی
 . در کودگ که منبع تازگ
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 کیمیاگر معاصر
د، امکان فیلمسینمابی تازه، شکل می جاست تر. اینسازی به صورت ارزانگی 

به فکر  هبینز هماما می ؛های معنوی بود در انتظار ساخت فیلمتوان که می

تر استفاده از این فرصت به عنوان یک سکوی پرش هستند. فرصنی فراهم

ای میان سینمای سینمای بدنه. این سینما به عنوان واسطهبرای صعود به 

بلکه  ؛دهد صعود که روی نمیکند. فیلم کوتاه و سینمای فیلم بلند، عمل می

 ؛است روی داده سازند، سقوطیساز سیمای بدنه در آن فیلم میلمیچند ف

و به صنف  ،و دهان مردم را ببندد  ،تر فیلم بسازد آسانتواند ساز میچون فیلم

ها کیمیاگری در اصفهان بود. بچهساز است.  هنوز فیلم نشان دهد کهخود 

ز ر برداتلاش کردند از کار او فیلم ز و پرهزینه نه. همی  ی شود. یک مستند سنگی 

قرار نبود ما در دور و و صدا و سیمای اصفهان نپذیرفت.  ،یک فیلم که بماند 

یک تصویر از او در یک کتاب . یا او مطرح شود  اطراف او کسب شهرت کنیم

کیمیاگر معاصر در حال تجارب   : نوشتند  چاپ شد. بدون نام. زیرش

 در خان
ز
ه بودند. در تچند روز بعد دریاف ،شتگذخود در  ۀکیمیاگری. عارف

 
 
 می ۀیک محل

ی
ز شهر بدبو زندگ آمد، چون در آن محل خیلی بو می ؛کرد. پایی 

 جسد را خیلی دیر فهمیده بودند. به ذهن می
ی

ها رسد که این مرگبوی گندیدگ

او  ۀو یا زن و بچ است، کسی که ازدواج نکرده  ،وکار باشد کسهای بی آدم ۀویژ 

ا ترک کرده بودند. ر  ها او و آن ،ای داشتولی او خانواده ؛تصادف کرده باشند 

ز آدم هابی به همان قول مشهور و غلط، هیچ کس حاصرز نیست از چنی 

هنگامی که سینمای اصلی ما مشکل داشته باشد، سینمای  . کند  «استفاده»

های تر است؛ چون میوهای که ارزانسبد میوهتر است. قیمتتنها ارزان ،دیگر 

  ،راه استهم ،اصلی با آن ۀتر دارد، آن بدی طعم میو لهیده و کوچک
ی
و لهیدگ

 و کوچکی
ی

هیز خود را خواهد یک نفر می بر آن افزون شده است.  ،و گندیدگ

-خواهد دست از تلاش بردارد؛ بلکه میعرضه کند؛ ولی یک نفر نمیتر راحت

د، و حال خود را خراب نکند، میخواهد  رکز بر متلاش او مت خواهد رنج نیی
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تواند از هیچ . یک انسان معنوی نمیتر باشد به محتوای بر  ،تکنیک نباشد 

 
 
د؛ ولی میتکنیکی لذ ز بهرهت بیی  . مند شود تواند از محتوای کار خود نی 
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 ناخود
ز جملابی که در کلاس زبان به ما یاد می  ملیت خود دهند، معر  از نخستی 

ز
ف

بسیاری از کارهای ما برای این است که  است. مرزبندی، دوری از خود واقعی. 

د  و برجسته شود. مردم کشورهای  ،هویت داشته باشد  ،این ناخود، شکل بگی 

مسی  مهاجرت و سپس کنند. گاهی فقی  به کشورهای دیگر مهاجرت می

-ها تقویت میامکانات اقامت در کشور دیگر، مناسب نیست؛ ولی ناخود آن

ز    است.   برد،سر می بهه بپیچد فلابز در یک کشور اروپابی کشود. همی 
ز
 کاف
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 پذیرهدایت
یم، مسخره کنیم، دستتوانیم رساند. در برابر او مییک نفر آزار می  موضع بگی 

هابی که از عهد
ز ز کنیم، چی  و یا او را هدایت  ،آید همگان برمی ۀبیندازیم، و توهی 

 و اگرنه، او را واگذاریم.  ،برویمپذیر است، این راه را کنیم. اگر هدایت
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 بیش از یک مدرک
ی ای بزرگ از یک زمابز به این سو، مسؤولابز با مدرگ کمهشهر  تر از دکیی

ی نداشته تا سال ،شهرهای کوچکشماری از شهردار نداشته است،  ها دکیی

ی دارد هاست، حالا شهر  ز مدیرابز با مدرک دکیی و شهرهای  ،ای کوچک نی 

ی باشد. این د بزرگ بای رفت ها پیشبه فکر مدیرابز با بیش از یک مدرک دکیی

 مردم، رشد نداشته، و بلکه  نیست. 
ی

 افت کرده است. اصل محتوای زندگ

 افشای مدرکتلاش برای 
 
ب آنان در تحصیل، باید به تلاش برای داران و تقل

 مردم، تبدیل شود.  ارتقای کیفیت
ی

واقعی باشد، نشانۀ ها اگر مدرک زندگ

 پیمودن مسی  درست نیست. 
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 کارآمدتر
ز  ،با روند پیش رو  مندتر و کارآمدتر خواهند بود. ها هوشها از انسانماشی 

به صرف  ،بینز رأس میجا که انسابز را در نیازی به مدیریت انسابز نیست، و آن

 گری کند. و مداخله ،ید هستمو این است که بگ
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 حکمیت
 پیش  : گوید یک نفر می . کند و اصرار می ،خواهد یک نفر نظر تو را می

ز
اختلاف

، ناراحت روی، و میآمده است، بیا و حکمیت کن.  اگر نظر خودت را بگوبی

-از نظر منقز تو خوش ، در صورت اصرار حنی  ها آید. آنشود، بحث پیش میمی

ز نمی ؛شوند حال نمی ز بودند خواهند! آنولی نظر مثبت تو را نی  ها در بی همی 

 دعوابی جور کنند.  که
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 57 ................................................................................ تیپراهم

 58 ........................................................................ حشت و حسد

 59 .................................................................................. الیخبی 

 60 ....................................................................... حالات گوناگون

 61 .................................................................................... سرگرم

 
ی

 62 ......................................................................... و طراوت تازگ

 63 ........................................................................ معاصر اگر یمیک

 65 .................................................................................... ناخود

 66 ............................................................................ ریپذتیهدا

 67 .................................................................... مدرک کیاز  شیب

 68 ................................................................................. کارآمدتر

 69 ................................................................................. تیحکم

 70 ....................................................................... فهرست مطالب

 

 

 


